
 

 

 درس پانصد و نود و چهارم

 (4بحث راجع به مسئلۀ ماهیت و کیفیت ثبوتش در ارتباط با وجود )

 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

 عدمی نبودن ماهیت

 تعریف ماهیت

بحث راجع به مسئلۀ ماهیت و کیفیت ثبوتش در 
ارتباط با وجود روشن شد، حالا یا به خیال ما روشن 

حال که این مسئلۀ ماهیت بر خلاف قوم کلّشد! علیٰ
گویند: امر عدمی است، امر عدمی نیست و که می

مقصود از عدمی بودن شیئی در عرض وجود و در 
د که اصلًا محاذی با وجود است اگر مقصود این باش

وجه هیچ نوع بروز و ظهوری ندارد و هیچماهیت به
شود همان همان عدمی که از مفهوم عدم استفاده می

شود که این خلاف وجدان مفهوم بر ماهیت حمل می
است و ماهیت عبارت از همان هیئت خارجیه و رتبۀ 
آن شیء مشخص و معین خارجی است. چه اینکه 

ا از حقایق ماده و صورت او از حقایق مبدعات باشد ی
و عینی خارجی باشد در هردو مسئله ماهیت به این 

 کیفیت خواهد بود.

http://www.maktabevahy.org/
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هذا آن خصوصیتی که ماهیت دارد بناءًعلیٰ
عبارت از همان مرتبۀ وجودی آن شیء متعین است، 

شود و این ماهیت همان تعین به آن ماهیت گفته می
یاء آن شیء است که آن تعین آن شیء را از سایر اش

کند و این مسئله رتبۀ وجودی همان متمایز و جدا می
شیء در مجردات و مادیات است؛ در مادیات مسئله 
مشخص است که هر شیء مادی مرکب ـ البته 
ترکیبش ترکیب اتحادی است نه انضمامی ـ از ماده 
و صورت است؛ ماده به تمام اَشکال و انحاء چه مادۀ 

ند امواج و نور و کثیف و چه مادۀ رقیق و لطیف مان
نظر وجودی دارای رقت سایر اشیاء مادی که از نقطه

توانند از حوادث و موانع رد و لطافت هستند و می
شوند و همین مطلب راجع به مسئلۀ موجودات دیگر 

 که اجنه هستند هم به همین کیفیت خواهد بود.
 وجود اجنه؛ وجودی مابین مادی و برزخی

است نه وجود  زیرا وجود اجنه وجود مادی
مجرد، منتها وجود مادی آنها مابین وجود مادی 

توانند از صرف و وجود برزخی مثالی است لذا می
تواند موانع رد بشوند و عبور کنند و انسان نمی

چنین قدرتی را پیدا بکند. بله، افرادی که از هم
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نظر سیطرۀ نفسی و سیطرۀ بر ماده و جسم نقطه
تیلائی هستند آنها هم چنین اسخودشان دارای هم

توانند این مسئلۀ تلطیف و ترویقی که سایر می
وجود بیاورند توانند برای خودشان بهموجودات می

چنین حالتی را برای خود ها هم یک هماین انسان
وجود بیاورند بدون اینکه مسئلۀ انحاء و خلق به

تواند جدید در میان باشد این نحوه از وجود را می
وجود بیاورد و متخلق به این نحو به برای خودش

باشد، گرچه برای سایر افراد این محال و ممتنع 
است. چون آنها نسبت به وجود مادی و نسبت به 

چنین استیلاء و ولایت و قدرتی را نفس یک هم
هم مطلبی نیست که فقط اختصاص به ندارند و این

ملتزمین داشته باشد بلکه به هر شخصی که دارای 
روحی هست ولو در غیر از نحلۀ اسلام از قدرت 

سایر ملل و نحل و از سایر افراد هم دارای یک 
نحو ها هم بهای باشند حتی بعضیچنین مسئلههم

قلیل و شاذ حتی اصلاً احتیاج به ممارست و ریاضات 
چنین حالت حدّنفسه یک همندارند و خود آنها فی

ند و روحی حتی از دوران کودکی دیده شده که دار



4 

چنین مطلبی برای آنها خواهد آمد و الآن هم یک هم
چنین حالاتی دارند هستند بعضی از افراد که یک هم

و این هیچ ارتباطی به مسائل التزام و غیر التزام و این 
 مطالب ندارد.

 تفاوت تشکل وجودی در ظروف مختلف

که آن این مربوط به ماده است که درصورتی
و آن تعین تعین مادی  حقیقت حقیقت مادی باشد

باشد در اینجا خود ماهیت تشکل وجودی آنها به این 
کیفیت است و تشکل وجودی در ظروف مختلف 
هم متفاوت است؛ در یک ظرف دارای یک 
خصوصیت است و در ظرف دیگر ممکن است 
خصوصیتش فرق کند؛ این دفعه خصوصیتش 
خصوصیت مادی کثیف است و در مرتبۀ بعد 

ت مادۀ رقیق است. دو ماهیت خصوصیتش خصوصی
شود. در وهلۀ سوم خصوصیتش در اینجا پیدا می

خصوصیت فقط صورت است و همین بدن جنبۀ 
گیرد و جنبۀ صورت مثالی به خود صوری به خود می

شود و این گیرد و اصلًا از مرتبۀ مادیت خارج میمی
ها در عرفان شود که البته این بحثصورت مثالی می

ست ولکن ادراک این مسائل برای نظری آمده ا
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های عرفی مشکل است چون های عادی و فهمفهم
نظر فلسفی قابل بسیاری از این مطالب گرچه از نقطه

برای توجیه هست اما از آنجایی که از نظر شهود، 
افراد با این معانی معرفت ندارند لذا ادراکش برای 
آنها مشکل است و تا وقتی که خود آنها در یک 

که طوریتوانند آنچنین مجرایی واقع نشوند نمیهم
 بایدوشاید مطلب را ادراک بکنند.

طور نسبت به سایر حقایق عالم تکوین ـ همین
 ـتمام  ملائکه باشند عقول باشند نفوس مجرده باشند 
اینها هرکدام ماهیتشان عبارت از همان نحوۀ 

شان است یعنی همان نحوۀ وجودی آنها در وجودی
د که دارای یک خصوصیتی است که آن رتبۀ خو

کند، آن خصوصیت را از بقیه ممتاز و جدا می
شود. طبیعتاً جبرائیل با خصوصیت ماهیت او می

میکائیل تفاوت دارد و این دو با اسرافیل و عزرائیل 
ای را که در متفاوت هستند و هرکدام از اینها ملائکه

زیر فرمان خودشان و در تحت امرونهی خودشان 
عنوان یک دارند هرکدام با آنها متفاوت هستند و به

نیروی عالی و أعلیٰ نسبت به مراتب مادون ظهور 
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وقت اگر این مسئله را ادراک بکنید این دارند. آن
أَنفُسَ حِينَ ۡ  آیاتی که دارد: ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱل

،ۡ  مَو تِ ۡ  مَوۡ  يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱل ۡ  ﴿قُل  1تِهَا﴾
یا ﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ   2﴾ۡ   بِكُمٱلَّذِي وُكِّلَ

﴾ۡ  مَلَٰۡ  ٱل تواند آن حقیقت این سه آیه می  3ئِكَةُ
ربطی خودش را در اینجا پیدا کند درست مثل یک 

ای که یک ظرف به این مقدار گنجایش ظروف مرتبه
و حجم دارد. یک ظرف به این مقدار و یک ظرف به 

مختلفه در های این مقدار. سه مرتبۀ مختلف از حجم
اینجا وجود دارد. یک آبی که در این ظروف مرتبطه 

آید برای اینکه این ظرف کوچک که در اینجاست می
پر و مملو از ماء بشود باید قبلًا ظرف قبلی که در این 
مرتبه هست مملو از آب شده باشد و اگر این ظرف 
مملو از آب بشود مرتب بر این است که ظرف بالاتر 

                              
 :201، ص 1. معاد شناسی، ج ٤2( آيه 39. سوره زمر ) 1
 «گیرد.ها را در هنگام مرگ مىخداوند است فقط که همیشه جان»
 :141، ص 3. معاد شناسی، ج 11( آيه 32. سوره سجده ) 2
گیرد هاى شما را مینحو تامّ، نفْسمیراند شما را و بهبگو اى پیغمبر! مى»

 «ملک مرگى که بر شما گماشته شده است
 :142، ص 3. معاد شناسی، ج 32( آيه 16. سوره نحل ) 3
اند، چون فرشتگان رحمت هاى خود را پاک و طیب نمودهکسانى که جان»

 «بخواهند آنها را قبض روح کنند.
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ه است و این حکم ظرف بالاتر نسبت مملو از آب شد
تر حکم ولائی است و حتی نسبت به به ظرف پایین

ظروف بعد از او تا برسد به ذرات این حقیقت ساریۀ 
 آثار وجود در این ظروف مختلفه.

 منظور از آیۀ ﴿الُله يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها﴾

ى فرماید: ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّبنابراین وقتی که می
تِهَا﴾ این همان اراده و انزال ۡ  أَنفُسَ حِينَ مَوۡ  ٱل

آید و آن قدرت افناء است که از ناحیۀ پروردگار می
شود و قدرت برای انتزاع روح از بدن إعمال می

بدون ارادۀ پروردگار حتی یک برگ از درخت 
أَنفُسَ﴾ است. ۡ  افتد. این معنای ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱلنمی

ای انجام وردگار هیچ مسئلهپس بدون ارادۀ پر
شود تا چه برسد به انتزاع روح از بدن که برای نمی

فرماید: وکتابی دارد. بعد که میخودش حساب
تِ ٱلَّذِي وُكِّلَ ۡ  مَوۡ  يَتَوَفَّىكُٰم مَّلَكُ ٱل ۡ  ﴿قُل
آن ارادۀ پروردگار در وجود حضرت  ﴾ۡ  بِكُم

کند و حضرت عزرائیل است عزرائیل تجلی پیدا می
کند و إعمال قوۀ این امحاء را در اینجا محقق میکه 

بعد حضرت عزرائیل . شودوسیلۀ او متحقق میبه
ای که در تحت فرمان همین مسئله را نسبت به ملائکه
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او هستند و وضعیت این ملائکه با وضعیت ملائکۀ 
 [.دارد]کند دیگر فرق می

مثلًا داریم که آن رسلی که به جانب لوط یا برای 
یم آمدند برای عذاب بودند همۀ اینها ملائکۀ ابراه

حال بشارت به حضرت عذاب بودند که درعین
اسحاق دادند. خب اینها که برای امحا آمدند آیا 
جدای از دستور حضرت عزرائیل بودند یا در تحت 

شود؟ نه، فرمان حضرت عزرائیل این عمل انجام می
ه در اینککند. این در تحت فرمان اوست. نهفرق نمی

عنوان دستور دادن که شما آنجا برو. تحت فرمان او به
اینکه حضرت عزرائیل در این قالب و در این هیئت 

دهد کأنّ خود حضرت عزرائیل در این را انجام می
مِّن  ۡ  هَا حِجَارَةۡ  نَا عَلَيۡ  طَرۡ  این عمل ﴿وَأَم

اینکه فرض دخالت و شرکت دارد. نه  1﴾ۡ  سِجِّيل
ند و یک هیئتی را بفرستند و بکنید در اینجا بنشین

بگویند شما به نمایندگی ما در کشورها برو و از 

                              
 :82( آیه 11. سوره هود ) 1

چون فرمان )قهر( ما در رسید دیار آن قوم نابکار را ویران و زیر و »ترجمه: 
« ختیم.زبر ساختیم و بر سر آنها مرتب سنگ گل )هلاکت کننده( فروری

 )محقق(
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طرف ما صحبت کن. خب این دیگر إعمال ندارد 
دهند و فرستد. یک دستورالعمل به او میبلکه می

گویند که برو طبق این نویسند و مییک کاغذ می
جا صحبت کن و در آنجا حرف دستورالعمل در فلان

رود در وکیلی که از طرف موکل می بزن یااینکه
کند بر طبق همان مفادی که بین دادگاه صحبت می

دهد رود انجام میموکل و وکیل تقریر شده است می
آید در دادگاه و محکمه اما خود موکل که نمی

دهد که برو انجام بده و صحبت کند بلکه وکالت می
د توانالبته وکیل بدون اذن و بدون اجازۀ موکل نمی

صحبت کند و اگر هم صحبت کند مورد مؤاخذه 
است که برخلاف تقریر آمده صحبت کرده است. 
این مسئله به جای خود محفوظ است ولکن نسبت 
به این مسئله خود حضرت عزرائیل هم حضور دارد؛ 

دهند، یعنی در عین اینکه این ملائکه این را انجام می
را از آن وجود خودشان و آن قدرت و توان خودشان 

حضرت عزرائیل دارند و آن حضرت عزرائیل هم از 
ناحیۀ پروردگار دارد و این را خود حضرت عزرائیل 

کند که این وجودی که الآن دارد، از خود ادراک می
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کنیم؛ چون ما در حجاب ندارد. ما این را ادراک نمی
کنیم ولی او که به این هستیم این مسئله را ادراک نمی

کند و حقیقت را ادراک می معانی رسیده این
دهند ای که دارند این را انجام میطور ملائکههیمن

دهند و ای را انجام میچنین مسئلهآنها هم یک هم
نظر استقلالی به فرماندۀ خود ندارند و نظرشان نظر 
آلی و نظر طولی است. این مسئله که الآن حضرت 

مان عزرائیل در این رتبه قرار دارد این عبارت از ه
حد وجود است و عبارت از همان ماهیت است یعنی 
آن قدرت و آن خصوصیات و صفاتی که در این 
وجود خدای متعال قرار داده و این قدرت و این 

شود که او را از سایر ملائکه جدا کند هیمنه باعث می
دارد و سایر ملائکه را به مسائل دیگر خداوند وا می

حدود وجودی برای و این وجود را به سایر... آن 
 شود.این شخص می

بنابراین ماهیتی هم که در اینجا هست آن ماهیت 
طور ماهیت یک دیگر یک امر عدمی نیست و همین

امر مادی نیست. ماهیت در آنجا عبارت از همان حد 
ای است که برای وجود در آنجا این مسئله و مرتبه

قرار داده شده و آن حد و مرتبۀ وجودی دارای 
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اد و ضعف است یعنی همان میزانی که آن شیء اشتد
متعین خارجی واجد آن مرتبه و حالت برای این 
است آن میزان عبارت از همان ماهیتش است. آن 

بیند حکایت از آن مقداری که در خود، توان می
 کند.مسئله می
خواهند کشتی اید در مسابقات کشتی که میدیده

با پنجاه کیلو  بگیرند فرض کنید که پنجاه کیلو را
گذارند گذارند. شصت کیلو را با شصت کیلو میمی

گذارند و با توجه به هشتاد کیلو را با هشتاد کیلو می
گذارند. آن وزن هر شخصی یکی درمقابلش می

گیر است و پنجاه کیلو وزنش کسی که الآن کشتی
آورند درمقابل کسی که هشتاد کیلو است، او را نمی

تواند او را زمین چرا؟ چون نمیاست قرار بدهند. 
بزند. او را باید کسی زمین بزند که هشتاد کیلو وزنش 
باشد. آن کسی که دارای وزن بالا هست مثل 

و دویست دارند  180های بالای ها که وزنبعضی
چنین آورند با یک هماین هشتاد کیلویی را که نمی

وزنی مسابقه بدهد، درمقابل او باید فردی باشد که 
ای که در تحت فرمان بتواند قوام کند. ملائکه
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حضرت عزرائیل هستند این خصوصیت را دارند ـ 
طور این را متوجه باشید! ـ که هرکدام از اینها این

 نیستند که هر یک ملک بتواند به سراغ هر کسی برود.
 تناسب ملائکۀ مرتبط با افراد براساس سعۀ آنها

هستند به میزان  هرکدام از افرادی که در این دنیا
ای که دارند سعۀ نفسانی و به میزان قدرت وجودی

و به میزان آن حالاتی که دارند ـ چه حالاتی باشد که 
حالات مجرده باشد یا غیر مجرده ـ به متناسب با آنها 
یک ملکی که آن ملک بتواند از عهدۀ این بربیاید 

اینکه یک ملکی که در تحت نظر حضرت رود نهمی
رود، همان است و برای فلان پیغمبر می عزرائیل

رود ]بلکه[ هرکدام از اینها برای ]پیغمبر دیگر[ می
نظر انتزاع به آن میزانی که در تحت قوای آنها از نقطه

طور هست به همان میزان با افراد ارتباط دارند و این
نیست که از نظر سعۀ وجودی قدرت تمام ملائکه 

دهند به یک نسق و به ینسبت به کارهایی که انجام م
 یک کیفیت باشد.

 السلامکیفیت قبض روح ائمه و اولیاء علیهم

این سلسله مراتب که ما در انتظامات وجود مادی 
خود همین سلسله مراتب را درنظر داریم این سلسله 
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مراتب در همین عوالم مافوق هم وجود دارد لذا 
داریم که در هنگام قبض روح نسبت به بعضی از 

تواند در آنجا برود و در ا و اینها هر ملکی نمیعرف
کند؛ در بعضی از روایات آنجا مطلب دیگر فرق می

سمت هم که داریم بعضی از افراد را خود خداوند به
کشاند این اشاره به این مطلب است اینکه خود می

اما راجع به بقیه   1گیردعزرائیل از پیغمبر اجازه می
ن نکته است که این اجازه گیرد در آن ایاجازه نمی

اجازۀ ]تشریفاتی[ نیست بلکه این نحوۀ وجود 
ای است که خود آن نفس رسول خدا یک نحوه

رسول خدا تا نسبت به این مسئله قیام و اقدام نکند 
طور این مسئله این قضیه انجام نخواهد شد و همین

السّلام هم هست منتها خب راجع به خود ائمه علیهم
موقعیت رسول خدا متمایز نسبت به  از باب اینکه

آنها باشد این مطلب راجع به او آمده است و 
طور طور راجع به اولیاء و عرفای الهی اینهمین

نیست که جناب عزرائیل بدون اجازۀ آنها نسبت به 
ارتحال بتواند آن مقدمات عادی را انجام بدهد. تمام 

                              
 .297، ص 5؛ البدایة و النهایة، ج 952ـ 852، ص 2. الطبقات الکبری، ج  1
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اینها از روی اجازه و خواست این افراد تحقق 
کند ولی نسبت به افرادی که در مرتبۀ رجی پیدا میخا

پایین از مراتب ایمان هستند ملائکه نسبت به آنها از 
 نظر متفاوت هستند.این نقطه

 واسطۀ تفاوت در میزان سعه و قدرت نفستمایز بین افراد به

طور گتره نیست که شما فقط این دو عالم همین
هم حالا آن خیال بکنید یک عزرائیلی گفتند و بعد 

دهد. تمام اینها روی هر کاری دلش بخواهد انجام می
وکتاب است. برگشت مسئله به روح و نفس حساب

و میزان سعۀ قدرت نفس است که باید از این تعلق 
خارج بشود و این میزان اشداد و ضعفی که در مراتب 
ملائکه و اشیاء خارجی هست همین است که ما از 

وجود و تشکیک در وجود او تعبیر به اشداد در 
کنیم زیرا هرچه هست از اوصاف خارجیۀ وجود می

از اوصاف، ملکات، بروزات و ظهورات همۀ اینها 
نظر نفسش از وجود است و اگر این وجود از نقطه

تعین خارجی در یک مرتبه باشد پس دیگر در اینجا 
نظر تعین تمایز بین افراد معنا ندارد. اگر از نقطه

مراتب مختلفی باشد پس در اینجا هر  خارجی دارای
ای برای خودش در مقایسه نسبت به مرتبۀ بعد مرتبه
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و نسبت به مرتبۀ قبل دارای اختلاف و تمایز خواهد 
 بود.

 ترکیفیت نسبت اعلای وجود با مراتب پایین

وقت این قضیه که آیا نسبتِ مرتبۀ اعلیٰ از آن
وجود با مرتبۀ عالی و نسبت عالی به مرتبۀ دانی چه 

شود نسبت ولائی و نسبت نسبتی است، این می
جذب و امحاء و فناء در آن نسبتِ بالا. وقتی که یک 
موجود پایین در تحقق خارجی در تحت علیت یک 

ت که آن گیرد به این معناسوجود عالی قرار می
وجود عالی، فانی در این است. شما یک آتش را اگر 

ای که قرار دارد تصور بکنید این آتش در همان مرتبه
آن مرتبه مراتب مختلفی است؛ یک مرتبه شما این 

بینید و رنگش را رنگ ازرق مشاهده آتش را آبی می
کنید. یک وقتی لونش لون اصفر است و بعد می

بعد این لون تغییر پیدا  شود ولونش لون احمر می
رسد. این مراتب مختلفی که کند تا به اسود میمی

نظر الآن در این آتش هست هرکدام از اینها از نقطه
کند. اگر این شدت حرارت با مرتبۀ دیگری فرق می

ناری که در اینجا هست به رنگ آبی و ازرق باشد 
دارای یک درجه از حرارت است. اگر زرد و اصفر 
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ارای درجۀ دیگر است و اگر احمر باشد باشد د
شود تا وقتی که به کند و کم میاش فرق میدرجه

درجۀ دخانیت برسد و شما از یک متری دستتان را 
شود. تمام دارید و دستتان خیلی متألم نمینگه می

این سلسله مراتبی که الآن در این وضعیت وجود 
و دارد این سلسله مراتب سلسله مراتب علیت است 

هرکدام نسبت به مرتبۀ پایین و مادون خود علت 
است. اگر آن رنگ آبی نباشد رنگ زرد هم نخواهد 
بود و اگر رنگ اصفر نباشد رنگ احمر نخواهد بود 
و اگر لون احمر نباشد لون اصفر نخواهد بود هرکدام 
از اینها نسبت به مرتبۀ عالی خود نسبتشان نسبت 

فنا است یعنی  معلولی است و نسبت معلولی نسبت
استقلال ذاتی از خود ندارد و این استقلال ذاتی 

 اش در اینجا ممتنع است.مرتبه
این وجودی که در اینجا دارد و بروزی که در 
اینجا دارد گرچه ظهور و بروزش ظهور و بروز 

الحراره را در آن حقیقی است شما وقتی که میزان
حراره الدهید آن میزانمرتبۀ آبی و ازرق قرار می

دهد ولی وقتی که شما آن سیصد درجه را نشان می
دهید دویست درجه نشان را در مرتبۀ زرد قرار می
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دهید که دهد و وقتی او را در مرتبۀ بالاتر قرار میمی
درجه را نشان  150قرمز باشد این فرض کنید که 

الحراره اعتباری نیست، خیال دهد. درجه و میزانمی
قعیت خارجی است که آن و توهم نیست، یک وا

واقعیت خارجی دارای مراتب مختلف است؛ تمام 
این مراتب از کجا آمد و منشئش کجاست؟! مبدائش 
کجاست؟! مبدأ مراتب مختلفۀ در حرارت ناریه به 
همان وجود ازرق و آبی رنگ است. آن وجود ازرق 
است که موجب سلسلۀ مراتب مختلفه شده که در 

﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ  آیۀ شریفه همان آیۀ نور
﴾ۡ  أَرۡ  وَٱل تعبیر به این مسئله شده است.   1ضِ

بنابراین آیا صحیح است که ما بگوییم: وجود نار 

                              
 :35( آیه 24. سوره نور ) 1

بَاحٌ ۡ  فِيهَا مِص ۡ  كَوٰةۡ  كَمِش ۦضِ مَثَلُ نُورِهِۡ  أَرۡ  ﴿ٱللَهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱل
يُوقَدُ مِن  ۡ  دُرِّيّ ۡ  كَبۡ  بَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوۡ  مِصۡ  ٱل

﴾. الله شناسی، ج ۡ  بِيَّةۡ  وَلَا غَر ۡ  قِيَّةۡ  لَّا شَر ۡ  تُونَةۡ  زَي ۡ  مُّبَٰرَكَة ۡ  شَجَرَة
 :25 ، ص1
دان درونى دیوار ها و زمین است. مَثَل نور او مانند چراغخداوند نور آسمان»

باشد که در آن چراغ بوده باشد. آن چراغ در داخل شیشه و بدون منفذ مى
اى گویا حبابى است )که بر روى آن گذارده شده است( و آن حبابِ آبگینه

شود از مادّه زیتونىِ مىاى درخشان است. آن چراغ برافروخته چون ستارههم
شده زیتون، که نه نسبت با مشرق دارد و نه با مغرب.  درخت برکت داده

)بلکه در میان بیابان در زیر آسمان در حال اعتدال از خورشید و هوا و زمین 
 «گیرد.(بهره مى
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اصفر نسبت به وجود نار ازرق وجود معلولی و 
نظر معلولی وجود فانی است؟! وجود فانی از نقطه

مشخص است که او علت برای این است و تا این 
 شد وجود اصفر در اینجا معنا ندارد.وجود ازرق نبا

 منظور از وجود فانی

وجود فانی ! وجود فانی؟: شوداما چرا گفته می
وجود خارجی دارد، . به معنای عدم استقلالی است

منظور از فنا محو و نابودی نیست بلکه منظور عدم 
وجود مستقل نیست . استقلالیت در وجود است

ید و دستتان هم زنبینید و دست میگرچه او را می
فانی به این منوال . سوزد ولی باز این فانی استمی

گویید که کار بیندازید دارید میکه اگر عقلتان را به
برد منتها آن وجود ازرق الآن دارد دست را ازبین می

[. دهداین کار را انجام می]واسطۀ وجود اصفر به
ن گویید که وجود اصفر این انگشت و انمله را الآنمی

متألم و متأذی کرد بلکه آن وجود ازرق دارد انگشت 
برد نه ای ازبین میرا در میزان الحرارۀ دویست درجه

طور اگر دستتان را در آن مرتبه و همین[ اصفر]این 
درجه و آن وجود  150نگه دارید، باز آن حرارت 

برد و ازرق ناریه الآن دارد در این رتبه ازبین می



_________________________________________________________________ 

19 

قتی پیچ آن وجود را ببندید و دلیلش این است که و
صورت وجود احمری خاموش کنید دیگر دراین

نیست که دست شما را بسوزاند، هیچ چیز در اینجا 
شود و دیگر حرارت در حرارت صفر می. نیست

 .اینجا معنا ندارد
پس این وجود ازرق در تمام مراتب وجود، 
حضور دارد و با آن ظهور خارجی در همان مرتبه 

طور د. خود آن وجود ازرق در اینجا اینحضور دار
نیست که بگوید: من سیصد درجه یا هفتصد درجه 
حرارت دارم و بعد حرارت بالایی که سیصد درجه 
و چهارصد درجه است ارتباط به من ندارد، این را 

گوید که من هفتصد درجه حرارت گوید. مینمی
 150دارم و آن چهارصد درجه هم من هستم. آن 

من هستم. آن هفتاد درجه هم من هستم و  درجه هم
 آن سی درجه هم من هستم همه من هستم.

وقتی که یک آتش در اینجا هست اگر دستتان را 
سوزید این شوید ولی نمیدر اینجا بگیرید گرم می

گرما از کجا است؟ این برای وجود همان ازرق و 
همین هفتصد درجه است منتها این وجود هفتصد 
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ه، این وجود هفتصد درجه است ولی درجه در مرتب
گوید که آن سی درجه همین وجود هفتصد درجه می

تر هم من هستم. چشمت را باز کن من را ضعیف
بینی، جدای از من نیست. همان من در این مرتبۀ می

شود آن مرتبۀ نازله که نمینحوینازله حضور دارم به
نظر را مجزا و جدای از من دید. پس مرتبۀ نازله از 

وجودی، فانی در مرتبۀ آن وجود ازرق است که 
 بالاتر است.

وقت در اینجا نسبت به این مسئله این نکته را آن
هم فراموش نکنیم که در این قضیه چند حرارت 
وجود دارد. یک حرارت، و آن فقط حرارت هفتصد 
درجه است. هرچه آن حرارت هفتصد درجه به بالا 

ود کم ششود کم میمیآید مدام از میزان او کم می
رسد منتها آن در وجود شود تا به اینجا میمی

آید حالا در اینجا عکس برعکس است و پایین می
شود و کم آید و مدام کم میاست. این مدام بالا می

رسد که یک درجه ای میشود تا به یک نقطهمی
شود اصلًا حرارتش یک درجه است. اگر شما می

و جایی قرار بدهید که  یک نقطه میزان الحراره را در
هوا صفر باشد یعنی فضا و دمای بیرون صفر باشد و 
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شما در اینجا یک مشعلی روشن کنید ]و بعد 
خاموش کنید[ این مشعل اولش هفتصد درجه است 

شود. آید و ششصد درجه میولی مدام ]پایین[ می
طور بعد پانصد درجه و چهارصد درجه و ]همین

بینید یک رسد میای میتا به یک نقطهآید[ پایین می
شود یعنی میزان الحرارة با درجه شد و بعد صفر می
شود. تمام این مراتب از هوای خارج مصادف می

هفتصد درجه تا یک درجه، هفتصد مرتبۀ وجودی 
در اینجا قرار دارد! البته خیلی بیشتر از اینها هست 

تصد مرتبۀ گیریم. هفمنتها ما هر مرتبۀ آن را یکی می
وجودی الآن در اینجا قرار دارد که هرکدام از آن 
هفتصد مرتبۀ وجودی نسبت به مرتبۀ دیگر فانی 
هستند. فانی یعنی از خودش استقلال ندارد. بروز و 

دهد ظهور دارد ولی استقلال ندارد. خود را نشان می
ولی در عرض آن مرتبۀ بالا نیست. داخل آن هست. 

ست منتها در داخل شکم آن داخل آن یعنی همان ا
 31هست. حرارت سی درجه در شکم حرارت 

درجه در شکم حرارت  31درجه هست. حرارت 
آمد به سی ظاهر  31درجه هست. این حرارت  32
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ظاهر  28آمد به  29ظاهر شد و  29شد و سی آمد به 
شد تا به یک درجه رسید. پس هرکدام از اینها در 

که همۀ اینها د درحالیبطن آن مرتبۀ بالاتر قرار دار
 یک وجود و یک حرارت است.

اشکال و ایراد بین مرحوم کمپانی و مرحوم آسید 
احمد کربلائی در اینجا بود که تصور مرحوم کمپانی 
این بود که وقتی یک مرتبۀ وجود تحقق خارجی پیدا 

شود. آنها هم کند ارتباطش با مرتبۀ بالا قطع میمی
آید بلکه ارتباط ه از آنجا میقائل هستند به اینکه افاض

شود به این معنا که دیگر آن وجود اش قطع میذاتی
اش عدم استقلال و آن حیثیت فنا و معلولیت که لازمه

خارجی است، آن حیثیت فنا و معلولیت را در آن 
بروز و ظهور خارجی ندارد. بله، آن عنایتی که به او 

ایستد و آید و در یک مرتبه میشود آن عنایت میمی
کند و دیگر آن لباس را آن لباس را به تن می

کند. یعنی وقتی که آورد و به تن دیگری نمیدرنمی
ای از وجود قرار گرفت و آن وجود آمد در یک مرتبه

و در این مرتبه یک شکل و ظهور خارجی ایجاد کرد، 
توانیم بگوییم که آن مرتبۀ علیا نسبت به دیگر نمی

عینی و خارجی دارد. بله، مرتبۀ سفلیٰ حضور 
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توانیم بگوییم که آن در همان مرتبۀ علیائیت می
خودش هست ـ کلام مرحوم کمپانی به این کیفیت 

کند و او را زنده است ـ ولی بر مرتبۀ سفلیٰ افاضه می
گذارد بمیرد. به همین مقدار دارد و نمینگه می

 اضافۀ بر این است.
 ـرضوان الله علیه  کنند  ـانکار نمیمرحوم کمپانی 
نظر وجودی به که تمام وجوداتِ مادون همه از نقطه

وجود مافوق مرتبط هستند. آنها همه از حکماء و 
فلاسفۀ موحد و الهی هستند. چطور ممکن هست 
آنها واسطۀ بین مبدأ فیض و ظهورات و تعینات فیض 

طور نیست. مقدس را انکار بکنند؟! این مسئله این
گویند که آن فیض در عین اینکه مینه، آنها این را 

آید و یک تشکل جریان دارد ولی آن فیض می
توانیم بگوییم که آن تشکل سازد که نمیخارجی می

خارجی همان تشکل عالی است. نه! یک تشکل 
طور شود. اینخارجی است که از آنجا تغذیه می

مثال بزنیم شما درمقابل یک آینه بایستید؛ این عکس 
افتد بعد یک آینه درقبال این آینه ر آینه میشما الآن د

افتد. یک آینه قرار بدهید عکس آن آینه در آن آینه می
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هم در این کنار قرار بدهید چندتا عکس در اینجا 
ها هست. هر شخصی که بیاید و به یکی از این آینه

بیند. فرض کنید یک نگاه کند یک عکس مجزا می
آید این آینه شخص میای اینجا افتاده است این پرده

بیند و هیچ اطلاعی از مرائی متعدده ندارد. یک را می
بیند خب این عکس، ظهور آن عکس در اینجا می

مرآت دیگر است ولی این ظهور یک ظهور مجزای 
خارجی است یعنی در اینجا سه عکس مجزا 

بینیم؛ یک عکس این مرآت و یک عکس آن می
ن عین خارجی مرآت و یکی هم فرض کنید خود هما

که الآن درمقابل مرآت ایستاده است. مسلّماً این 
شخصی که الآن درمقابل ]مرآت[ ایستاده است این 

واسطۀ شخص عکس نیست بلکه صورتی از این به
انعکاس نور، ـ نور یعنی امر خارج از وجود ـ امری 
که خارج از وجود این شخص است آمد و صورت 

ان انعکاس صورت این را در آینه منعکس کرد. هم
این در خارج به یک نحوۀ دیگری نور آمد و یک امر 

چنین ارتباطی که سه چیز ثالثی را ایجاد کرد. یک هم
 مجزا در اینجا هست.
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 کیفیت نظر مرحوم کمپانی نسبت به عوالم

مرحوم کمپانی نظرشان نسبت به عوالم به این 
گویند: آنچه که مبدأ برای فیض است نحو است؛ می

لا وجود احدیت است که در آن مقام احدیت  همان

و آن وجود، وجود اطلاقی  اسم و لا رَسم و لا حَد
در آن مرتبه که اصل همۀ اشیاء است، در آنجا . است

اصلًا هیچ چیزی در . حد و ماهیتی هم وجود ندارد
آنجا وجود ندارد؛ نه لون، نه کیف، نه مقولات و نه 

بته جوهر مربوط ال[. کدام وجود ندارندهیچ]جوهر 
هیچ چیزی . به وجود نیست و مربوط به ماهیت است

. در رأس الحقُ ماهیتهُ إنیتّهدر آنجا وجود ندارد 
مخروط، آن وجود بحت و بسیط قرار دارد اما آن 

آید و از وجود خودش افاضه وجود بحت و بسیط می
کند. اسم آن از وجود را خلق می کند و یک مرتبهمی

گذاریم. خود مجردات هم ات میمرتبه را مجرد
از وجودی  دارای مراتب مختلف هستند. آن مرتبه

که در آن وجودِ که خلق شد الآن ماهیت دارد درحالی
بالا ماهیت نبود پس یک فاصله افتاد. یک فاصلۀ 

سانتی بین رأس مخروط که وجود بحت و بسیط ده
و مقام احدیت و هوهویت است ـ مقام احدیت با 
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یکی است و فرق ندارد اشتباه نکنید! ـ که هوهویت 
به همان مقام هوهویت مقام عماء و لا شیئی و 

لایی، آن مقام همان گویند، نه بشرطلابشرطی می
آید و یک صورت هوهویت که احدیت است می

کند. آن صورت خارجی خارجی از خود خلق می
شود. وقتی که ذا ماهیةٍ شد مرتبۀ وجود و ذا ماهیةٍ می

گویید که وجودی که در آن وجود، ماهیت طور میچ
شود؟! پس باید بگوییم که نیست دارای ماهیت می

 شود.وجود پروردگار دارای ماهیت می
 عدم منافات ماهیت با وجود

اگر مرحوم کمپانی مسئلۀ ماهیت را خوب ادراک 
کردند ...، حالا ما به حرف ایشان جسارت می
ها ل علمی این حرفکنیم ولی بالأخره در مسائمی

نیست مرحوم کمپانی کجا و ما کجا؟! یعنی اصلًا 
حال دیگر مطالبی کلّ جای صحبت نیست ولکن علیٰ

شود؛ اگر ایشان این رسد، گفته مینظر میکه به
مسئلۀ ماهیت را به این کیفیتی که در این چند جلسه 

کردند دیگر در اینجا ما مطرح کردیم ادراک می
چون ماهیت منافات با وجود ندارد  اشکال نداشتند.

و ماهیت خودش وجود است. وقتی که ماهیت 
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وجود شد بنابراین آن وجود آمده و به شکل 
گوییم آید. خب به شکل دربیاید! اصلًا ما میدرمی

که به شکل مادی دربیاید چرا بگوییم که ]به شکل[ 
مجرد ]دربیاید[؟ مجرد که تازه خیلی به خدا نزدیک 

ردات به آن وجود بحت و بسیط و مجرد است و مج
گوییم که به وجود خیلی نزدیک هستند. اصلًا ما می

آید[ همین وجودی مادی که ماده و مادی ]درمی
صورت است آیا این ماهیت جدای از وجود است یا 
نه؟ اگر جدای از وجود باشد یعنی یک امر انضمامی 
از خارج آمده ضمیمۀ وجود شده است و این وجود 

ادی را تشکیل داده است. خب در آنجا ماهیت بود م
ولکن وقتی که این ماهیت همان نفس الوجود است 
بنابراین خود نفس الوجود در اینجا در مقام ظهور به 

اینکه آن وجود در خود ذاتیت شکل درآمده است نه
 خودش در ذات باری دارای شکل است. نه نه نه!

 حدّنفسهدارای شکل نبودن وجود در ذات باری، فی

حدّذاته حدّنفسه و فیوجود در ذات باری فی
دارای شکل نیست ولی آن وجود باری که به شکل 

آید آیا آن وجود باری همراه با این شکل هست درمی
شرکٌ یا نیست؟ مثل نار که اگر بگویید: نیست. این 
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د استقلالی شود که وجوو چیزهای دیگر می و کفرٌ 
دارند. اگر آن وجود باری که همان ذات باری است 

هم باید در مرتبۀ  لا حد و لا رسمو همان وجود 
پایین باشد پس تشکیک در وجود در اینجا با عدم 

کند که تشکیک یکسان خواهد بود. چه فرق می
واسطۀ مقام ابراز و اظهار تحقق پیدا مرتبۀ تشکیکی به

ا از اول مقام احدیت را داشت بکند یا نکند؟! اگر خد
شد آیا در آنجا تشکیک و به مقام واحدیت متغیر نمی

کان الله »بود؟! آیا در آنجا ماهیت بود؟! آیا در آنجا 

بود؟! آیا در آنجا اصلًا رنگ  1«و لم یکن معه شیء
ای نبود. خدا بود؟! آیا لون بود؟! هیچ چیز و مسئله

سبز، سفید و آبی که رنگ ندارد و رنگ خدا که قرمز، 
 های[ فوتبالنیست مثل آبی و قرمز از ]رنگ این تیم

های ایرلند و گویند. خدا که آنجا طرفدار این تیممی
اینها که نیست بیاید لباس رنگی بپوشد!! آنجا اصلًا 
رنگی وجود ندارد. ـ این مملکت را با چه چیزهایی 

اند!! ـ خدا که در آنجا رنگ و طعم سرگرم کرده
ارد. در ذات باری که طعم نیست، تلخی نیست، ند

                              
؛ اسرار ٦٧؛ التوحید، شیخ صدوق، ص 5٦، ص 2. فتوحات مکّیّه، ج  1

 .135، ص 2ملکوت، ج 
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شوری نیست، شیرینی نیست، ترشی نیست، 
حموضت نیست، حلاوت نیست، مرارت نیست، 
اسودیت نیست، ابیضیت نیست، کم نیست، مقدار 
نیست و کیف نیست هیچ چیزی در آن ذات باری 

 نیست.
هست؛ الآن در اینجا این [ اینها]حالا در اینجا 

. شودشود، این ابیض مین احمر میاسود است، ای
حالا آنچه که در اینجا هست آیا این مستقل از 

اگر [. بگویید]یا نه [ بگویید]بله [ باید]اوست؟ یا 
بگویید که مستقل از اوست پس این انقطاع فیض 
است پس این وجود درقبال وجود باری در اینجا 

اگر مستقل از او و هو کفرٌ. تحقق پیدا کرده است 
ست این عدم استقلال به چه واسطه است؟ نی

ما معنای فیض [. است]گویند که فیض پروردگار می
آقا فیض خدا، [ گویند کهمی]فهمیم چیست؟ را نمی

اینها همه . ارادۀ خدا، عنایت خدا و قدرت خدا است
درست است ولی آن رشته و حبل و واسطۀ ظهور و 
بروز این، آن حبل چیست؟ اسمش را چه 

 !رند؟ هانگذامی
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کنند! اینها که ضد فلسفه هستند اینجا فرار می
است! پل خر بگیری   1جا دم پل خر بگیریهمین
گویند که[ آقا عنایت است. جا است! ]میهمین

گوییم که بله، عنایت است ولی این عنایت می
چیست؟ وجود حق متعال که ماهیت ندارد و حقّ 

ای که در اینجا . آن حبل و واسطهماهیتهُ إنیّتهُ متعال 
هست، آن عنایت، قدرت، اراده، لطف و آن فیض به 

خواهد اسم بگذارید آنچه قول شما، هرچه دلتان می
که الآن در اینجا هست آن وجود پروردگار ـ مگر ما 
غیر از وجود چیز دیگری در خدا داشتیم؟! نداشتیم! 
ـ وجودش وجود بحت است، مگر غیر از این وجود 

دیگری هست که این شیء  بحت و بسیط چیز
 خارجی را ایجاد و درست کند؟!

شود. بنابراین این وجود، معلول برای این می

                              
 .511، ص 1. امثال و حکم، دهخدا، ج 1

پل خر بگيری يعني جايي که هيچ راه فراري ندارد. در قديم هرگاه حاکم 
گيري قصد سوءاستفاده و نان رساندن به مأمورانش را داشت، شهري با بهانه

داد که بهترين محل آن جلوي پل دروازه شهر يعني حکم به مال بگيري مي
ايستادند و هر د. مأموران حاکم جلوي اين پل ميتنها راه ورود و خروج بو

کردند و اموال کارواني را که قصد داخل يا خارج شدن داشت متوقف مي
کردند. اين بود که گرفتند و آنها را رها ميمردم را که معمولًا بارخر بود، مي

هاي بدحساب را به آنجا حواله گفتند: پل خر بگير و آدممردم به آن پل مي
 ادند. )محقق(دمي
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پس این تشکیک در این مرتبۀ خارج از وجود ـ حالا 
مجردات بماند آن که اصلًا هیچ ـ الآن خود نفس 
حضور خارجی و عینی حضرت حق در این کتاب 

ارای وزن بینم دهست که الآن این را که دارم می
است. اگر آن حضور حضرت حق نبود این اصلًا 

شد و شما وزن نداشت! هیچ چیزی نبود و محو می
دیدید. آن وجود دیگر الآن در اینجا هیچ چیز نمی

حضرت حق است که الآن این در اینجا هست والّا 
 ـبیندازیم  اگر این را بیندازم ]بدون آن چیزی نیست[ 

ند تومان است؟! ـ برد! قیمتش چخیلی مایه می
همین وجود حضرت حق در اینجا به این است که ما 

بینیم. اگر این وجود حضرت حق نبود من جناب می
سید بزرگوار آقای ... ـ أعلی الله مقامه ـ را 

دیدم اِ اینکه کردم میدفعه تا نگاه میدیدم! یکنمی
دیوار است! کجاست؟! چه شد؟! آن وجود خودش 

کند وجود خودش را جمع می را جمع کرد تا آن
 بینید!دفعه شما هیچ ظهوری نمییک

 تلمیذ: ما باید کثرات را موهوم بدانیم؟
 دانیم جان من!استاد: موهوم نمی

 تلمیذ: آقای کمپانی حرفشان سر همین بود که اشکال پیش آمده است...
 استاد: گفت:
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«فاتالتوحید إسقاط الإضا»اندت از خرابات *** که: نشانی داده
1 

 تفاوت معنایی موهوم و معدوم و غیر مستقل

معنای موهوم بودن با معنای حکم به استقلال 
نداشتن دوتا است. اینکه من مدام دارم در این 

کند برای همین قضیه جلسات روی آن تأکید می
گوید که وقتی شما موهوم را به معنای است. می
 گیرید، این غلط است! موهوم به معنایمعدوم می

توانید کثرات را معدوم معدوم نیست. شما نمی
بینیم گویید که ما کثرات را میکه میبگویید. همین

الآن در اینجا عدم را نفی کردید والّا مگر عدم یخبرٌ 
عنه است؟! مفهوم عدم با مفهوم عدم دیگر هیچ 

 السراج و عدمُ السجّادبا  عدمُ الکِتابتفاوتی ندارد. 
کند. معنای موهوم فرق نمیهیچ تفاوتی ندارد و 

گرفتن این است که عکس را در ماه ببینند! این را 
گویند؛ یعنی چیزی که وجود ندارد به او موهوم می

 شود.وجود بدهید، این موهوم می
مثلًا این تابلویی که الآن در اینجا هست شما 

خطی بکنید، ـ برای انسان بیایید این تابلو را خط
طور چیزها خیلی ها هم اینافتد و برای بچهاتفاق می

                              
 .119، ص 1؛ گلشن اسرار، ج ٨5. گلشن راز، ص  1
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آید ـ بعد بگویید که بیایید به این تابلو نگاه پیش می
گویید که کنیم میکنید. وقتی که به این تابلو نگاه می

کنید بینید؟ مدام فکر میدر این می عکس یک انسان
گویید که[ آهان فهمیدم! اینجا کنید ]میفکر می

چشمش هست، اینجا دماغش هست، اینجا 
هایش هست و اینجا گوشش هست یعنی واقعاً لب
گویید که بینید هان! به یک شخص دیگری میمی

بینم! گوید که آقا من که نمیشما بیایید نگاه کنید. می
د که شما یک عکس خر اینجا پیدا کنید. تا گوییمی

گوید که بله اینجا هست! گوش و کند مینگاه می
کند تو دمش اینجا هست و اصلًا دارد عرعر هم می

گویند که آقا بیا ببین شتر شنوی! به یکی دیگر مینمی
گوید که بله، گردن به کند میاینجا هست؟ نگاه می

دارد و اینجا لبش  این درازی و پاهای به این بلندی
 جنبد!هم دارد می

تمام اینها موهوم است. موهوم یعنی اثبات یک 
حقیقت وجودیه با محکوم به عدم بودن. این افرادی 
که عکس را در ماه دیدند ...، قبلًا خدمتتان گفتم که 

ساله به بابای ما تلفن کرده است که آسید آدم هفتاد
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عکس چه محمدحسین بیا در ماه عکس تماشا کن! 
دنبال این وقت ما باید بهتماشا کنم؟! ای ددم وای! آن

مردم برویم؟! شما ببین مصیبت کجا است که به ما 
دنبال این آدمی بروی که گویند که باید بیایی بهمی

وقت سرمان بینید! ای ددم آندارد در ماه عکس می
را به دیوار بزنیم؟! به درخت بزنیم؟! به کجا باید این 

بزنیم؟! باید به یک جای خوب بزنیم!  سر را
دنبال گویند که بیا بهکنند، میطوری رها نمیهمین

برو که این مردم دارند عکس در ماه این مردمی 
اید؟! لذا بینند! راجع به این قضیه فکر کردهمی
گویند که زیر کرسی بنشینید و از جایتان تکان می

اوضاع چه فهمیدند که نخورید! آن موقع اینها می
دنبال مردمی گویند که[ بیایید بهخبر است! ]به ما می

بروید که این مردم الآن راهشان این است، شما هم 
طرف بیایید. بابا این آدمی است که دارد در باید این

دنبال این بروی؟! بیند! ببیند، باید بهماه عکس می
السّلام را برداشتند و این مردم آمدند علی علیه

طور بوده یش ابوبکر را گذاشتند! همیشه همینجابه
 است.
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 عدم تفاوت بشر امروزی با زمان رسول الله از نظر توغل در توهمات

آمدیم به این آقای ... گفتم ما الآن در راه که می
که هیچ تفاوت نکرده و هیچ عوض نشده است! 
همان توهمات و تخیلات همین الآن هست و هیچ 

خورم بشر امروز الله قسم میکند. یعنی وفرقی نمی
با بشر زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از 

نظر توهمات یکی است و هیچ فرق نکرده نقطه
 است!

در چند جلسۀ قبل گفتم که آن کسی که در خیابان 
ها[ را ببینید! ـ دارد عریان مادرزاد ـ بروید ]عکس

ر خیابان رود و زنبیل به دست گرفته است و دراه می
سال پیش فرق کرده  1400رود این با عین خر می

است؟! والله آنها بهتر بودند و یک غیرت و 
وکتابی داشتند! این چطور شده است؟! حساب

گویند که بلند شو بیا از فکر این زن که با وقت میآن
این وضعیت زنبیل به دست گرفته است و دارد در 

در زنبیلش سوپر مارکتی عدس و نخود و لوبیا 
گویند که بیا از افکار این، ریزد تبعیت کن! میمی

کند، از مطالبش و از قوانینی که حکمی که این می
گوید تبعیت کن و تو باید از سلیقۀ او تبعیت کنی! می
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ای تو توی آدمی که رفتی پنجاه سال درس خوانده
فهمی این آدمی که عین الاغ آمده است، نمی
ست. اینهایی که دارند قانون طور افهمد! اینمی

ها هستند! یعنی این آدم قرن کنند همینوضع می
سال که عین خر آمده است و دارد در سوپر  1400

ریزد جلوی مردم نخود و لوبیا در زنبیلش می
گویند که از این تبعیت کن! همیشه همین بوده می

 است.
موهوم به معنای معدوم نه، بلکه موهوم به معنای 

تقلالی. تمام این مطالب را به شما عرض عدم اس
کردم. این معنای ماهیتی را که خدمتتان گفتم این معنا 
را بروید هضم بکنید و راجع به این مسئله فکر بکنید 

فهمید ایراد مرحوم آقا شیخ محمد حسین دیگر می
 کجا بوده است.

 عدم منافات تشکیک در وجود با توحید و تشخص در وجود

تشکیک هیچ منافاتی با توحید و اصلًا مسئلۀ 
تشخص در وجود ندارد و مسئلۀ تشکیک در وجود 
هیچ منافاتی با ظهور و بروز مراتب تشکیک در عین 
حفظ وحدت در تمام مراتب تشکیک ندارد. مرحوم 

گفت که بندۀ خدا گفت. میآقا سید احمد این را می
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نویسی تو این قلمی که که داری برای من نامه می
نویسد! حواست نویسی، او دارد میبا آن[ میداری ]

خواند او کجا هست؟! اینکه الآن دارد نامۀ من را می
خواند تو حواست کجا هست؟! کمی با دارد می

خودت فکر کن باباجان! اگر انسان فکر کند به 
خوانم رسد. اینکه الآن دارم این نامه را میمطلب می

اید هم شود! ششود؟ میشود نفهمم یا نمیمی
گفت که عجب الله رشتی مینفهمم! آقامیرزا حبیب

زد ماست خوبی است. دستش را در ماست می
خورد و وقت این انگشت ]دست دیگرش[ را میآن
تواند و به به چقدر شیرین است! آدم میگفت: بهمی

اش رسد که با ذغال بالای کوچهیک جایی می
 رود حرمزد که وقتی مینوشت و خط میمی

گفت که من با ذغال گردد یادش نرود. بعد میبرمی
 شود نفهمد.این را نوشتم یا دیگری نوشته است؟ می

حالا چرا راه دور برویم و به این و آن بند کنیم؟! 
به خودمان بند کنیم! خود بنده یک شب تا صبح 
راجع به یک کلمه فکر کردم که این کلمه چیست؟! 

، لَکَنه خواندم، لَکَنهِ به شما گفتم که لَکنهُ خواندم
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خواندم نه لَکنِها! لِکنه خواندم و همه چیز خواندم 
غیر از لٰکنَّهُ! همۀ صور مختلفۀ لغویه و مخترعه همه 
را خواندیم! صبح بلند شدیم خدایا این چه بود؟ 
لٰکنهُ بود اِ! نه، تازه خودم نفهمیدم رفتم به یکی دیگر 

ای ددم وای! من گفتم، او گفت که لٰکنهُ است دیگر! 
تواند گفت! آدم میفهمم آسید احمد چه حالا می

تواند بفهمد. پس این تواند بفهمد؟ میبفهمد یا نمی
فهمی که الآن دارد این فهم دست خودش است یا از 

شما  قس علیه فعلل و تفعلل،یک جای دیگر است؟! 
قدرت و ادارک و وجود و همه را در این مسئله 

در تمام عالم ساری و جاری است ببینید. یک قدرت 
منتها آن یک قدرت بروزات و ظهورات مختلف دارد 

شود. این حرف همان حرف آسید احمد کربلایی می
قدر تلاش کرد اما در سر وقت این بنده خدا اینآن

این آشیخ محمدحسین ـ خدا رحمت کند ـ نرفت 
که نرفت و بعد هم با جنگ و دعوا مسئله را خاتمه 

 دادند.
گوشِ خر بفروش و دیگر گوشْ خر *** کاین سخن را درنیابد گوشِ خر

1 

هم از چیزهایی بود که بیچاره را بارش کرد و این

                              
 .28. مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر اول، ص  1
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بعد هم آخر گفت که دیگر زیادی هم باعث تصدی 
اوقات آن بزرگوار است! اگر قرار باشد که چشم ما 

اگر  1از غیب کور شده باشد خدا کورترش بگرداند!
حسین در مسئلۀ علیت و خیلی مرحوم آشیخ محمد

مطالب دیگر در مسئلۀ قوه و فعل و علیت تأمل 
عرض [. شداین اشکالات حل می]کرد بیشتری می

رسد کردم که فلسفه به تمام مسائل عرفان نظری می
نظر ندارد الّا اینکه آنها با و هیچ تفاوتی از این نقطه

کند و این با تعقل و مقدمات شهود تحقق پیدا می
منتها بحث در . کندلسفی و برهانی تحقق پیدا میف

این است که چطور این مطلب و حقیقت مسئله را 
ادراک بکنیم؟ یک وقتی ادراک ما از مسائل فلسفی 

تواند به آن انسان به این کیفیت می. تقلیدی نباشد
 .مطالب برسد

                              
 :15٦. توحید علمی و عینی، ص  1
 بسمه تعالی»

از تکرّر بیانات و اصرار آن بزرگوار بر براهین اثبات کثرت حقیقیّه، بحمداللَه 
ه کلام بر طریقۀ ذوق بر این حقیر واضح و آشکار شد که آن شخص ک

داشت، اشتباه کرده بود؛ و این براهین و لزوم شناعتی که المتألّهین تا حال می
گذارد. گویا خداوند متعال چشم او را از غیر فرموده بودید، در او اثر نمی

 «خود کور کرده بود؛ خداوند کورترش کند!
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 بدأتشکیک وجود؛ همان ظهور و بروز مراتب مختلفۀ وجود با حفظ آن اصل و م

پس مسئلۀ تشکیک در وجود یک مسئلۀ واقعی 
است که آن مسئله عبارت از همان ظهور و بروز 

 مراتب مختلفۀ وجود با حفظ آن اصل و مبدأ است.
دیدن عکس در ماه حدوداً  در همین قضیۀ تلمیذ:

بیست سال پیش یک کتابی خواندم یا روزنامه بود 
 که در بحرین نسبت به آقای خوئی خیلی مشهور
است. اواخر عمر آقای خوئی بود که در بحرین 
خیلی شایع شده بود مانند همان که در ایران بود 
که عکس آقای خوئی را در ماه ]دیدند[. در یک 

ای بین شیعیان بحرین کتابی یادم هست که شایعه
 شده بود. در هر کشوری این هست.

 استاد: بله، ...
 ان را به ایران آورد.تلمیذ: مرحوم آقای قاضی گنجینۀ دانشمند

 عنوان یک واقعیت بود؟استاد: یعنی به
 تلمیذ: بله، که من خودم باورم نشد ]ولی وقتی نگاه کردم دیدم همین است[ ...

! علی الإسلام السّلاماستاد: پس او هم دید! 
کجاست که ما هم ببینیم؟! من کجا که من بگویم 

 احوالات که
گوید که من تفأل به آیۀ قرآن زدم یک داستان خیلی مفصل برای خودش بعد می تلمیذ:

 دارد!
استاد: یک روز با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی 
علیه ـ که به قم آمده بودند داشتیم در این بازارچۀ 

رفتیم. سر بازارچه با این آشیخ محمد رازی خان می
ه آقا برخورد کردیم و سلام و علیک کرد و گفت ک

یک مطلبی شنیدم، ـ این قضیه آن زمان سابق، زمان 
شاه بود ـ شنیدم که آسید محمد شیرازی یا آسید 
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مهدی شیرازی ـ مثل اینکه سردار سید حسن ایشان 
را کشتند. ـ اخیراً در سفری که به سوریه داشتند در 
این سفر سفیانی را در سوریه دیدند که خصوصیاتش 

شاءالله شاءالله إنردند. إناین بود و با او صحبت ک
شاءالله خدا بینیم!! إنامیدوار هستیم که فرج را می

 فرج را برساند! شروع به گریه کردند!
آقا به من رو کردند و فرمودند که این خبر ندارد 

میرد و ایشان امام زمان عجّل الله چند سال دیگر می
تعالی فرجه الشریف را نخواهد دید و دلشان را به 

کنند! حالا امام زمان بیاید برای ن چیزها خوش میای
روی عکس چه کسی ظهور کند؟! برای تو که می

خواهم گوید که صد سال هم نمیبینی؟! میمی
ظهور کنم! خیال و قوای متخیله و متوهمه و واهمه 

آیند برای انسان وقت اینها میطور است. آناین
 د!کننگویند و حکم شرعی صادر میمسئله می

یکی از این آقایان از همین مراجع به مشهد آمده 
گفت که شما جفر دارید ببینید من چه بود. به آقا می

میرم؟! آقا گفتند که من از این چیزها ندارم. موقع می
خواهی برای چه بدانی؟! گفت که بنشینیم حالا می
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وکتاب بکنیم. گفتند که از الآن خلاصه حساب
گوید که اگر بدانیم مشغول بکنید! آقایان مراجع می

ضر بروی آنجا شویم! حتماً باید به کوه خحساب می
جا کار و معتکف بشوی تا بمیری؟! آقا همین

ات را بکن، درست کار کن. ببینید فهمش زندگی
گوید که اگر بدانیم مثلًا اندازۀ گنجشک است! میبه

میریم دیگر تا شش سال تا هفت سال بعد می
ر کاری کردیم، کردیم. در یک سال تازانیم و همی

کنیم کمی آخر ]که باقی مانده باشد[ شروع می
گویند پیچش را شل کردن تا آماده بشویم. عرفا می

که همیشه آماده باش تا هروقت بگویند که بسم الله 
ً بگویید که   آمدیم. سمعاً و طاعتا

 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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